
 انتقاد عبداله باباخانی از فقدان سیاســت انرژی 
برای ســاخت چهــار میلیون مســکن در ایران

Ó  براساس محاسبات شما، هزینه تأسیس کارخانه های انرژی 
برای ساخت چهار میلیون مسکن،  چقدر است؟ آیا طراحان 

در محاسبات، منابع  تأمین بودجه را در نظر گرفته اند؟
 اصل قضیه که چهار میلیون واحد مسکن بسازیم، خوب است و شاید 
به حل مشکل مسکن در کشور کمک کند،  اما باید  زیربناهایش هم 
آماده شــده باشد. مثلًا باید مشکل آب در منطقه و کل کشور دیده 
شــده باشد یا بحث  زمین، زلزله، مصالح  جانبی و.... آنچه در حوزه 
انرژی می توانم بگویم و خیلی اهمیت دارد، آن است که باید در  نظر 
داشته باشیم، درحالی که اکنون ۲۵ میلیون مسکن در کشور وجود 
دارد، ساخت چهار میلیون مسکن، عدد  بزرگی است و یکباره حدود 
۱۶درصد به تعداد مسکن در کشور اضافه می شود  که پیش نیازهایی 
در بحث  انرژی دارد و حتماً باید پیش از انجام آن، محاسبات انرژی 
انجام شده باشد. در کشورمان مشکل برق،    گاز و  بنزین داریم که از 
بین این سه، دو مشکل برق و گاز در این پروژه بسیار بااهمیت است. 
حال اگر در نظر  بگیریم که وارد شــبکه قدیمی انرژی نشویم که ۷۵ 
درصــد آن بــا گاز و حدود ۲۲درصد آن بــا فرآورده های  نفتی تأمین 
می شود و بخواهیم شبکه جدید انرژی از نوع انرژی تجدیدپذیر را در 
این زمینه فعال کنیم، حدود  دو تا سه سال زمان نیاز دارد که پنل های 
خورشیدی نصب  شود و باطری های بزرگی برای ذخیره انرژی باید 
 خریداری می  شد که در این بخش هنوز کاری نکرده ایم. درمجموع 
اگر  بخواهیم این پروژه را انجام دهیم، باید  در نظر داشته باشیم که 
تولید انرژی هــای تجدیدپذیر و ذخیره آن، پنج ســال نیاز دارد که 
نیازمند حداقل هفت تا  هشت  میلیارد دلار سرمایه گذاری است که 

در این پروژه در نظر گرفته نشده است. 
Ó  بــرای چهار میلیون مســکن جدید حدوداً چقــدر گاز و 

برق نیازداریم؟ و مشــکلات سر راه این پروژه در حوزه انرژی 
چیست؟

اگر بنای مصرف کشــورمان را در زمســتان و تابستان در بخش گاز 
به صورت میانگین در نظر بگیریــم، حدود ۴۰۰  میلیون  مترمکعب 
نیاز به گاز در  بخش خانگی، تجاری و بخش های مختلف واحدهای 
مسکونی داریم؛ مثل  مدرسه، سوپرمارکت، پلیس و ادارات مرتبط با 
 بخش های مسکونی. اگر ۲۵ میلیون خانوار تعریف کنیم، سرانه هر 
 واحد  چیزی حدود ۱۵ مترمکعب می شود. فرضاً اگر چهار میلیون 
مسکن جدید ساخته شود و این رقم را به  ۲۵ میلیون خانوار کنونی 
اضافه کنیم، به چیزی حدود ۶۰  میلیون مترمکعب  دیگر )علاوه بر 
آن( در روز گاز نیاز داریم و اگر بخواهیم به این چهار میلیون مسکن، 
برق  هم بدهیم با احتســاب اینکه در زمان  پیک هر واحد مسکونی 

حدود ۱۰ کیلووات مصرف دارد، با احتســاب هدر رفت شبکه، ۱۲ 
کیلووات برق موردنیاز است که همراه واحدهای  خدماتی مسکونی 
به حدود ۱۵ کیلووات می رسد؛  یعنی چهار میلیون مسکن چیزی 
حدود شش هزار مگاوات برق نیاز دارد و از  آنجاکه برق ما با گاز تولید 
می شود،  حدود ۳۰ میلیون مترمکعب گاز نیاز داریم که شش هزار 
مگاوات برق را تأمین کنیم.  البته اینها را خوش بینانه  حساب کردم. 
به طور خلاصه گاز مورد نیاز برای ۴ میلیون مسکن درمجموع حدود 
۹۰ میلیون مترمکعب  است  که از این میزان چیزی حدود ۱۰ تا ۱۲ 
درصد گاز تولیدی امروز کشورمان است که باید اضافه شود تا فقط 
  کسری امروز سر جای خودش بماند و اگر این ۱۲ درصد را از وضعیت 
موجود کم کنیم، در آن صورت در  زمستان ها وضعیت  بسیار سخت تر 
خواهد شــد و حتی در بهار هم مشکل کمبود گاز خواهیم داشت. 
بنابرایــن  برای تولیــد برق و گاز این چهار  میلیون مســکن، نزدیک 
۹۰ میلیون مترمکعب گاز جدید و شش هزار مگاوات  برق داریم که 
درمجموع حــدود ۲۰ میلیارد دلار نیاز دارد؛ یعنی پنج میلیارد دلار 
برای بــرق و ۱۵ میلیارد دلار  برای گاز جدیــد. حال اگر مخازن  هم 
داشــته باشیم و بخواهیم گاز جدید تولید کنیم، فراموش نکنیم در 
کنار این   ۲۰ میلیارد دلار نیاز به ۵-۴ سال زمان  داریم که بتوانیم گاز و 
برق این چهار میلیون مسکن را تولید کنیم.  نمی دانم مجری ساخت 
ایــن چهار میلیون واحد مســکونی،  آیا از اداره گاز و برق اســتعلام 
گرفته اند؟ آنها چه جوابی  به این ها داده اند و چطور می خواهند برق و 
گاز این چهار میلیون مسکن را  تأمین کنند؟ منابع شان از کجاست و 
 چطور هنوز برای تولید این پروژه، گاز و برق در نظر نگرفته  و شروع به 
ساخت پروژه کرده اند؟ اگر  کارشناسی شده پیش  می رفتیم، اول باید 
با فاصله دو، سه سال قبل از شروع ساختمان سازی، شروع به ساخت 
نیروگاه  برای تأمین برق  و شروع به تولید گاز و لوله کشی می کردیم و 
زیربناهای شبکه را آماده می کردیم و بعد شروع به  ساخت  می کردیم 
تا زمانی که ساختمان ها تکمیل می شدند، گاز و برق به صورت تولید 
جدید وارد شــبکه می شد و به  شبکه  قبلی که همین الان هم تحت 

فشار است، بیشتر فشار وارد نمی شد.  
Ó  ما در کل کشــور لوله کشی های گســترده گاز داریم که 

در برخی موارد به دلیل کم بضاعتی مردم،  این لوله کشی 
تا درِ منزل  رفته و داخل خانه ها لوله کشــی نشــده است 
)در سیســتان و بلوچســتان(  و هنوز از گاز مایع استفاده 
می کننــد. در یادداشــتی دیگــر  تأکیــد کرده ایــد که باید 
لوله کشی های گاز  عمدتاً جمع آوری شود. راه حل جایگزین 
را چــه می دانیــد و آیــا بــرآوردی از هزینه  جمــع آوری این 

باج نفتی
هدف از ایجاد صندوق توســعه، ذخیره مازاد درآمدهای 
نفتی و هزینه کرد آن برای توســعه است اما در سال های 
گذشــته به دلایل مختلف که مهمتریــن آن تحریم ها و 
کاهش درآمدها بود ســهم صندوق توسعه ملی از نفت 
پرداخت نشده است. به طوری که طلب صندوق از دولت 
بابت حق الســهم درآمدهای نفتی به ۱۰۰ میلیارد دلار 

رسیده است.
دولت هر ســال بدون رضایت صندوق توســعه سهم آن 
را پرداخت نمی کرد اما امســال موافقــت صندوق برای 

نپرداختن این سهم را گرفته است. 
دیروز مهــدی غضنفری، رئیــس هیئت عامل صندوق 
توسعه ملی در گفت وگو با ایسنا گفت: »صندوق توسعه 
ملی برای اینکه اجازه ســرمایه گذاری در صنعت نفت را 
اخذ کند، ناچار شــد با اختصاص ۲۰ درصد از صادرات 

نفت اختصاصی صندوق به دولت موافقت کند.«
اشــاره غضنفری احتمالًا به مــاده ۳ و ۱۵ برنامه هفتم 
است. براساس این دو ماده برنامه هفتم، امتیاز اکتشاف، 
توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز به 
صندوق توســعه ملی داده می شود و این صندوق اجازه 

دارد  این امتیاز را به بخش خصوصی واگذار کند.
براساس بند ب ماده ۳ برنامه هفتم به دولت اجازه داده 
می شــود به منظور تســویه بدهی های خود به صندوق 
توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت 
حاکمیت، نســبت به عقد قرارداد اکتشــاف، توســعه، 
استخراج، تولید، فروش و صادرات از میادین نفت و گاز با 
اولویت میادین جدید و یا مشترک با صندوق توسعه ملی 

با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
۱-صندوق توســعه ملی مکلف اســت برای اکتشاف، 
توســعه، اســتخراج، تولید، فروش و صادرات از طریق 
عقد قــرارداد خرید خدمــت از بخش های خصوصی و 

غیردولتی ذیصلاح اقدام کند.
۲-صنــدوق توســعه ملی با اســتفاده از ســازوکار های 
مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت 
به جذب منابع ارزی و ریالی از ســرمایه گذاران مردمی، 
داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید 

اقدام کند.
۳- به میزان ۸۰ درصد از درآمد حاصل از فروش محصول 
بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه های مربوط 
به اکتشاف، اســتخراج، تولید، فروش و صادرات صرف 
بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی خواهد 
شــد و باقی مانده درآمد به حســاب درآمد عمومی واریز 

می شود.
۴- نظــارت وزارت نفــت باید تضمین کننده برداشــت 

صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.
۵- صندوق توســعه ملی مکلف اســت پس از تســویه 
مطالبات خود از دولت، کلیه اختیارات و وظایف خود در 
میادین و قرارداد های هر یک از میادین را به وزارت نفت 

)شرکت ملی نفت( واگذار کند.
۶- صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یک سال 
بعــد از تســویه مطالبات خــود از دولت، ســهم خود از 
مشارکت موضوع بند )۱( را به بخش خصوصی و تعاونی 

واگذار کند.
غضنفری درباره تغییر مســیر در صندوق توســعه ملی 
گفت: »براساس قوانین پنج ساله پنجم و ششم توسعه 
درصــدی از عوایــد فروش نفــت و گاز بایــد به صندوق 
توسعه ملی تخصیص یابد. این میزان پیش از این ۲۰ تا 
۳۰ درصد بود و درحال حاضر ۴۰ درصد اســت. بر این 
اساس باید ۱۵۰ میلیارد دلار از عواید صادرات نفت و گاز 
به صندوق توسعه ملی تعلق می گرفت که این میزان به 
صورت حسابداری متعلق به این صندوق است. اما آنچه 
که در عمل رخ داد این بود که بعد از تاســیس صندوق 
توســعه ملی، همه دولت هــا از این صندوق بــرای امور 
جاری و عمرانی کشــور برداشــت داشتند. درواقع طی 
۱۲ ســال گذشته، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از صندوق 
استقراض شد. براساس محاســبات، اگر بیش از ۱۰۰ 
میلیارد برداشتی که توسط دولت ها صورت گرفته است 
را در قالب درصد در نظر بگیریم، ســهم صندوق از۲۰ تا 
۴۰ درصدی که باید نصیبش می شد، کمتر از ۱۰ درصد 
است. دولت ها در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط کشور 
را با ۲۰ میلیارد دلار اداره کرده اند. یعنی بودجه کشــور 
۲۰ میلیارد دلار نیاز ارزی داشــته است و هر زمان سهم 
دولت کمتر از این میزان می شد، از صندوق توسعه ملی 
برداشــت می کردند. مجموعه این محاسبات صندوق 
توســعه ملی را به این نقطه رســاند که احتمالًا به دلیل 
تحریم ها در ســال های پیش رو دولت ها قادر نخواهند 
بود از مازاد صادرات نفت بدهی این صندوق را پرداخت 
کنند. چراکه دولت ها به حدود ۲۰ میلیارد دلار برای اداره 
کشور نیاز دارند و آنقدر مازاد ندارند که ۱۰۰ میلیارد دلار 
صنــدوق را پرداخت کنند. حتــی پیش بینی اینکه ۴۰ 
درصد سهم صندوق هم محقق شود دور از انتظار است. 
از ســوی دیگر باید به این نکته توجه شود که صندوق از 
فروش داخلی نفت به پالایشگاه ها سهمی ندارد. درواقع 
نتیجه تحلیل های مذکور صندوق توسعه ملی را به این 
نقطه رساند که باید مطالبات خود را از دولت از راه دیگری 

تسویه کند.«
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 بزرگ ترین مالیات 
مصرف انرژی های فسیلی است

برنامه ریزی برای ســاخت چهار میلیون مسکن در چهار سال ازسوی ابراهیم رئیسی 
بــدون در نظر گرفتــن انرژی مورد نیاز آن، چه برای ســاخت و چه برای تأمین پس از 
تولید مسکن، یکی از انتقاداتی است که ازسوی کارشناسان مطرح می شود. هرچند 
این سیاست به عنوان یک سیاست توزیعی برای مسکن شناخته می شود و می تواند 
کمی بر برآوردهای مصرف انرژی پس از ساکن شدن در آنها، نقد وارد کرد، اما هزینه 
ســاخت آن به تنهایی می تواند پرتی انرژی در ایــران را افزایش قابل توجهی دهد. با 
در نظر گرفتن محدودیت منابع موجود به ســبب توزیع گســترده خــط لوله گاز در 
کشــور و همچنین ســوخت موردنیاز نیروگاه های حرارتی برای تولیــد برق که بر گاز 
تکیــه دارد، می تواند مانعــی بزرگ در برابر ســاخت چنین پروژه های بزرگی باشــد. 
کسری گاز مورد نیاز برای ســاخت این تعداد مسکن می تواند چالش های غیرقابل 
کتمانی را در بخش های دیگر ایجاد کند؛ ازجمله آنکه می تواند موجب کاهش تولید 
بــرق و کســری گاز مصرفی حتــی در فصل بهار باشــد. بنابراین این عجیب نیســت 
اگــر عبداله باباخانی، کارشــناس بین المللی انرژی پیش بینی قطعــی گاز در بهار را 
با ســاخت چهار میلیون مســکن بیان کنــد. باباخانی در گفت وگو بــا »هم میهن«، 
سیاســت مازوت فروشــی و سواپ آن به ترکمنســتان برای جبران کســری بنزین در 
کشــور را مورد نقــد قرار داده و می گوید: »مشــکل  این اســت که چیــزی حدود ۳۰ 
درصد از تولید پالایشــگاه هایمان به جای اینکه تبدیل به     فرآورده هایی مثل بنزین 
و گازوئیل  شــود که ارزشمند است، تبدیل به مازوت می شود و قیمت مازوت در بازار 
    جهانــی زیر قیمت نفت اســت. در واقع ۳۰ درصــد از  نفتی که از زیر زمین برداشــت 
می کنیم به جای اینکه به     بنزین و گازوئیل تبدیل  کنیم، تبدیل به مازوتی می شود که 
اگر  بخواهیم بفروشــیم از قیمت نفتی که آن را تولید   کرده ایم بسیار پایین تر است.«  
این کارشناس بین المللی انرژی در بخش دیگری از صحبت هایش بر ضرورت ایجاد 
وزارت انرژی برای تنوع بخشی و هماهنگی در میزان مصرف انرژی در ایران در آغازین 
گام ها، تأکید کــرده و  می گوید: » اولین و مهم ترین کاری کــه باید انجام بدهیم این 
است که وزارت انرژی تشــکیل دهیم  که چند زیرمجموعه      داشته  باشد شامل نفت، 
گاز، برق فسیلی، انرژی های تجدیدپذیر، برق، هسته ای تا  بدین گونه بتوانیم طوری 
  برنامه ریزی   کنیم که  ظرف یک دوره ۱۰ تا ۱۵ ساله، بخش هایی از اشتباهات را جبران 
 کنیم.« او یادآور می شــود که در غیر این صورت بدتریــن ارث  را در بخش انرژی برای 

فرزندان مان  به جای خواهیم گذاشت.   

گزارشگرهممیهن
شکوفهحبیبزاده
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